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ده گفتار از آن جناب در مقدّم داشتن اهل بیت و بیان اینکه مقدّم داشتن آنان رفض 
نیست، بلکه رفض تکفیر یا سبّ صحابه است.

قَالَ:  مُشْْرِكٌ!  نَّكَ 
َ
أ يَقُولوُنَ  هُمْ  إِنَّ مَنصُْورِ: 

ْ
للِ تُ 

ْ
قُل قَالَ:   ، رَُاسَانِِيُّ

ْ
الْخ مَعْرُوفٍ  بْنُ  ذَاكِرُ  ناَ  خْبََرَ

َ
أ  .  ١

بًا  يدِْي النَّاسِ! فَضَحِكَ تَعَجُّ
َ
ِ، وَليَسَْ بأِ كَ بِيَدِ اللَّهَّ

ْ
مُل

ْ
نَّ ال

َ
تُ: قَوْلكَُ أ

ْ
كِِي؟! قُل ِ، وَمَا شِِرْ سُبحَْانَ اللَّهَّ

دٌ؟! ﴿سَاءَ  ينَ مِنْ دُونهِِ مُوحَِّ ِ
َّ

ِ وحَْدَهُ مُشْْرِكٌ، وَمَنْ يََجعَْلهُُ للَِّذ مْرَ لِِلَّهَّ
َ ْ
فَمَنْ يََجعَْلُ الْأ

َ
مِنْ قَوْلهِِمْ وَقَالَ: أ

تُ: تَقْدِيمُكَ 
ْ
ِ، وَمَا رَفضِِْي؟! قُل ! قَالَ: سُبحَْانَ اللَّهَّ نَّكَ رَافِضِِيٌّ

َ
هُمْ يَقُولوُنَ أ تُ: إِنَّ

ْ
مَا يََحكُْمُونَ﴾1! قُل

فضُْ تكَْفِيُر  مَا الرَّ ءٍ، إِنَّ فضِْ فِِي شََيْ بًا مِنْ قَوْلهِِمْ وَقَالَ: ليَسَْ هَذَا مِنَ الرَّ َيتِْ! فَضَحِكَ تَعَجُّ
ْ

هْلَ الْب
َ
أ

هِْ 
َ

إِلَي شَارَ 
َ
فَأ مَنكُْوسًا،  فَوضََعَهُ  إِناَءٌ،  بِيَدِهِ  صْحَابنِاَ 

َ
أ مِنْ  رجَُلٌ  غُرْفَةَ 

ْ
ال فَدَخَلَ  سَبُّهُمَا!  وْ 

َ
أ يخَْيْْنِ  الشَّ

سَ هَذَا إِناَءَهُ فَمَا ذَنبِِْي؟! سَ عُقُولهَُمْ كَمَا نكََّ ُ قَدْ نكََّ مَنصُْورُ وَقَالَ: إِنْ كََانَ اللَّهَّ
ْ
ال

ترجمه‌ی گفتار:
ذاکر بن معروف خراسانی ما را خبر داد، گفت: به منصور گفتم: آنان می‌گویند که تو مشرک 
دست  به  حکومت  می‌گویی  اینکه  گفتم:  چیست؟!  من  شرک  الله!  سبحان  فرمود:  هستی! 
خداوند است و به دست مردم نیست! پس به خاطر تعجّب از سخن آنان به خنده افتاد و فرمود: 
آیا کسی که کار را تنها برای خداوند می‌داند مشرک است و کسی که آن را برای غیر او می‌داند 
فرمود:  هستی!  رافضی  تو  که  می‌گویند  آنان  گفتم:  می‌کنند«!  قضاوت  »بد  است؟!  موحّد 
سبحان الله! رفض من چیست؟! گفتم: اینکه اهل بیت را )بر دیگران( مقدّم می‌داری! پس به 
آنان به خنده افتاد و فرمود: این رفض نیست، رفض تنها تکفیر شیخین  خاطر تعجّب از سخن 
از یارانمان وارد اتاق شد که در  ابو بکر و عمر( یا سبّ آن دو است! در این هنگام مردی  )یعنی 
دستش ظرفی بود، پس آن را واژگون گذاشت، پس منصور به او اشاره کرد و فرمود: اگر خداوند 

عقل‌های آنان را واژگون کرده، چونانکه این ظرف خود را واژگون کرده، گناه من چیست؟!

فَةِ، فَقَالَ: إِنَّا 
َ

ِلَا
ْ
مَنصُْورَ رجَُلٌ عَنْ قَوْلِِهِ فِِي الْخ

ْ
لَ ال

َ
، قَالَ: سَأ هِرَوِيُّ

ْ
دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْْمَنِ ال ناَ مُُحمََّ خْبََرَ

َ
٢ . أ

افِضَةِ إِذَنْ؟  فَرْقُ بيَنَْكُمْ وَبَيْْنَ الرَّ
ْ
هْلهََا، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا ال

َ
حَقَّ بهَِا وَأ

َ
َيتِْ كََانوُا أ

ْ
هْلَ الْب

َ
نَّ أ

َ
 نَقُولُ أ
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قَالَ  ا،  خَيْْرً  
َّ

إِلَّا فِيهِمْ  نَقُولُ   
َ

لَا نُْ 
َ

وَنَح حَابةَِ،  الصَّ فِِي  قَوْلَ 
ْ
ال يسُِيئوُنَ  هُمْ  نَّ

َ
أ وَبَينَْهُمْ  بيَنَْنَا  فَرْقُ 

ْ
ال قَالَ: 

 
َ

لَا وَلكَِنْ  بدِْعَتِكُمْ،  مِنْ  خَفُّ 
َ
أ افِضَةِ  الرَّ بدِْعَةُ  قَالَ:  ؟!  يْْنِ

ِدْعَتَ
ْ

الْب خَفُّ 
َ
أ  

َّ
إِلَّا هَذِهِ  فَهَلْ  الرَّجُلُ: 

تشَْعُرُونَ!
ترجمه‌ی گفتار:

محمّد بن عبد الرّحمن هروی ما را خبر داد، گفت: مردی از منصور درباره‌ی نظرش پیرامون 
خلافت پرسید، پس فرمود: ما می‌گوییم که اهل بیت به آن سزاوارتر بودند و اهل آن بودند، پس 
مرد گفت: در این صورت، فرق شما با رافضه چیست؟ فرمود: فرق ما با آنان این است که آنان 
درباره‌ی صحابه بدگویی می‌کنند، ولی ما درباره‌ی آن‌ها جز خیر نمی‌گوییم، مرد گفت: آیا این 
چیزی جز بدعت کوچک‌تر است؟! فرمود: بدعت رافضه از بدعت شما کوچک‌تر است، ولی شما 

نمی‌فهمید!

قوَْامٍ يرَُفِّضُونَ كُُلَّ 
َ
مَنصُْورَ يَقُولُ: عَجَباً لِِأ

ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال بََرِيُّ

ِ بْنُ حَبِيبٍ الطَّ ناَ عَبدُْ اللَّهَّ خْبََرَ
َ
٣ . أ

دْنََى عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ، 
َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ نَّ رسَُولَ اللَّهَّ

َ
لمَْ يَعْلمَُوا أ

َ
! أ حَقُّ

َ
َيتِْ أ

ْ
هْلُ الْب

َ
مَنْ قَالَ أ

 :
َ

ِ تَعَالَى  قَوْلَ اللَّهَّ
َ

جْلسََ حَسَنًا وحَُسَينًْا عََلَىَ فَخِذَيهِْ، ثُمَّ لفََّ عَليَهِْمْ ثوَْبَهُ، ثُمَّ تلََا
َ
جْلسََهُمَا بَيْْنَ يدََيهِْ، وَأ

َ
 فَأ

ءِ 
َ

رَكُمْ تَطْهِيًرا﴾1، ثُمَّ قَالَ: »اللَّهُمَّ هَؤُلَا َيتِْ وَيُطَهِّ
ْ

هْلَ الْب
َ
ُ لِِيُذْهِبَ عَنكُْمُ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اللَّهَّ ﴿إِنَّ

ينَ يَغْلوُنَ فِِي  ِ
َّ

افِضَةُ إِذَنْ؟ قَالَ: هُمُ الَّذ تُ فِدَاكَ، فَمَنِ الرَّ
ْ
تُ: جُعِل

ْ
«2؟! قُل حَقُّ

َ
هْلُ بيَتِِْي أ

َ
هْلُ بيَتِِْي، وَأ

َ
أ

زْقِ مَتََى شَاؤُوا، وَيَفْضُلوُنَ  قِ وَالرَّ
ْ
لَ

ْ
فوُنَ فِِي الْخ غَيبَْ، وَيَتَصََرَّ

ْ
هُمْ يَعْلمَُونَ ال نَّ

َ
َيتِْ، فَيَقُولوُنَ أ

ْ
هْلِ الْب

َ
أ

بكَْرٍ  باَ 
َ
أ رُونَ  ثُمَّ يكَُفِّ فِيهِمْ،  نزََلَ  ا  مِمَّ كَثِيٌر  قُرْآنِ 

ْ
ال مِنَ  سْقِطَ 

ُ
أ وَقَدْ  الرُّسُلِ،  مِنَ  عَزْمِ 

ْ
ال ولِِي 

ُ
أ عََلَىَ 

بَا فَاطِمَةَ  هُمَا ضََرَ نَّ
َ
لِ يوَْمٍ، وَأ وَّ

َ
مِهِمَا، بلَْ كََاناَ مُنَافِقَيْْنِ مُنذُْ أ

َ
هُمَا كَفَرَا بَعْدَ إِسْلَا نَّ

َ
وَعُمَرَ، فَيَقُولوُنَ أ

قُرْآنَ، وَكََانَ كَذَا 
ْ
نَّهُ حَرَّفَ ال

َ
عَنُونَهُمَا وَيشَْتُمُونَهُمَا، ثُمَّ يَنَالوُنَ مِنْ عُثمَْانَ، فَيَقُولوُنَ أ

ْ
هَا، فَيَل

َ
وَقَتَلَا

مَا  فِيهَا  فَيَقُولوُنَ  وسََلَّمَ،  وَآلِِهِ  عَليَهِْ   ُ اللَّهَّ صَلَّىَّ  النَّبِِيِّ  زَوجَْةَ  يرَْمُونَ  ثُمَّ  وَيشَْتُمُونهَُ،  عَنُونهَُ 
ْ
فَيَل وَكَذَا، 

فَيَقُولوُنَ  نصَْارِ، 
َ ْ
مُهَاجِرِينَ وَالْأ

ْ
ال يَقَعُونَ فِِي  ثُمَّ  ِجَارَةِ، 

ْ
سَهُ باِلْح

ْ
رَأ زْوَاجِهِمْ لشََدَخُوا 

َ
أ حَدٌ فِِي 

َ
أ  ُ

َ
لوَْ قَالَه

عْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلكَِ هُمْ 
َ
ؤُونَ مِنهُْمْ، ﴿وَلهَُمْ أ رْبَعَةً، وَيَتبَََرَّ

َ
وْ أ

َ
ثةًَ أ

َ
 ثلََا

َّ
مِهِمْ إِلَّا

َ
وا عَنْ إِسْلَا هُمُ ارْتدَُّ نَّ

َ
أ

بْنَ   َّ عََلِيِ لُ  يُفَضِّ سَُيْْنِ 
ْ
الْح بنِْ   ِّ عََلِيِ بْنُ  زَيدُْ  كََانَ  قَالَ:  افِضَةُ؟  الرَّ لهَُمُ  قِيلَ  مَتََى  تُ: 

ْ
قُل عََامِلوُنَ﴾3،  لهََا 

ا،   خَيْْرً
َّ

بِِي بكَْرٍ وَعُمَرَ إِلَّا
َ
 يَقُولُ فِِي أ

َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ وَلَا ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ صْحَابِ رسَُولِ اللَّهَّ

َ
بِِي طَالِبٍ عََلَىَ سَائرِِ أ

َ
 أ

عَليَهِْمَا،  عْنَ  الطَّ بَعْضِهِمُ  مِنْ  سَمِعَ  باَيَعُوهُ،  ينَ  ِ
َّ

الَّذ صَحَابهِِ 
َ
أ فِِي  كُوفَةِ 

ْ
باِل ظَهَرَ  ا  فَلمََّ آباَئهِِ،  كَسَبِيلِ 
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بِِي بكَْرٍ وَعُمَرَ 
َ
يكَِ فِِي أ

ْ
ناَ برَِأ ْبِِرَ كَ حَتَّىَّ تُخُ  نَنصُُْرُ

َ
تهِِ وَقَالوُا: لَا وا عَنْ نصُْْرَ نكَْرَ ذَلكَِ عَليَهِْمْ، فَكَفُّ

َ
فَأ

بِِي يَقُولُ 
َ
ا، وَمَا سَمِعْتُ أ  خَيْْرً

َّ
قوُلُ فِيهِمَا إِلَّا

َ
 أ

َ
بِِي طَالِبٍ! فَقَالَ زَيدٌْ: لَا

َ
َّ بْنَ أ كَ عََلِيِ ينِْ ظَلمََا جَدَّ َ اللَّذَّ

مْسِ، 
َ ْ
َوْمَ كَمَا رَفَضُوهُ باِلْأ افِضَةُ، وَهُمْ يرَْفِضُوننَِِي الْيْ ا، فَرَفَضُوهُ، فَحِينئَِذٍ قِيلَ لهَُمُ الرَّ  خَيْْرً

َّ
فِيهِمَا إِلَّا

 يؤُْفَكُونَ.
َّ

نَّى
َ
ُ أ فَقَاتلَهَُمُ اللَّهَّ

ترجمه‌ی گفتار:
عبد الله بن حبیب طبری ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور می‌فرماید: شگفتا از کسانی که 
هر کس می‌گوید اهل بیت احق هستند را رافضی می‌شمارند! آیا نمی‌دانند که رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلّم علی و فاطمه را نزدیک ساخت و پیش روی خود نشاند و حسن و حسین را 
بر ران‌های خود نشاند، سپس جامه‌اش را بر روی آن‌ها کشید و سخن خداوند را تلاوت کرد که 
می‌فرماید: »جز این نیست که خداوند می‌خواهد هر آلایشی را از شما اهل بیت بزداید و شما را 
کاملًا پاکیزه گرداند«، سپس فرمود: »خدایا! این‌ها هستند اهل بیت من و اهل بیت من احق 
هستند  کسانی  آنان  فرمود:  هستند؟  کسانی  چه  رافضه  پس  شوم،  فدایت  گفتم:  هستند«؟! 
که درباره‌ی اهل بیت غلو می‌کنند، پس می‌گویند که آنان علم غیب دارند و هرگاه بخواهند در 
آنچه درباره‌ی‌شان  از  العزم افضلند و بسیاری  اولو  پیامبران  از  و  خلقت و روزی تصرّف می‌کنند 
نازل شده از قرآن افتاده است، سپس ابو بکر و عمر را تکفیر می‌کنند، پس می‌گویند که آن دو 
پس از اسلامشان کافر شدند، بلکه از روز نخست منافق بودند و آن دو فاطمه را زدند و کشتند، 
به عثمان می‌پردازند، پس می‌گویند که  را لعنت می‌کنند و دشنام می‌دهند، سپس  پس آن دو 
را لعنت می‌کنند و دشنام می‌دهند، سپس  او  را تحریف کرد و چنین و چنان بود، پس  او قرآن 
می‌گویند  چیزی  او  درباره‌ی  پس  می‌زنند،  تهمت  سلّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّی  پیامبر  همسر  به 
مهاجرین  در  سپس  می‌شکنند،  سنگ  با  را  سرش  بگوید،  همسرانشان  درباره‌ی  کسی  اگر  که 
آنان  از  و  نفر  چهار  یا  سه  جز  شدند،  مرتد  اسلام  از  آنان  که  می‌گویند  پس  می‌افتند،  انصار  و 
انجام می‌دهند«! گفتم:  این دست( اعمال دیگری است که  )از  برایشان  بیزاری می‌جویند، »و 
بر  را  ابی طالب  الحسین، علیّ بن  زید بن علیّ بن  رافضه گفته شد؟ فرمود:  آنان  به  چه زمانی 
سایر اصحاب رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم برتری می‌داد، ولی درباره‌ی ابو بکر و عمر 
کرده  بیعت  او  با  که  یارانش  میان  کوفه  در  چون  پس  پدرانش،  روش  مانند  نمی‌گفت،  خیر  جز 
بودند ظاهر شد، شنید که برخی‌شان به آن دو بد می‌گویند، پس آنان را از این کار بازداشت، پس 
آنان دست از یاری او برداشتند و گفتند: تو را یاری نمی‌کنیم تا آن گاه که ما را از نظرت درباره‌ی 
زید گفت: درباره‌ی  ابی طالب ظلم کردند خبر دهی! پس  بن  به جدّت علی  و عمر که  بکر  ابو 
 آن دو جز خیر نمی‌گویم و نشنیدم که پدرم )علیّ بن الحسین( درباره‌ی آن دو جز خیر بگوید، 
پس آنان او را رفض کردند )یعنی رد کردند و تنها گذاشتند(، پس آن هنگام بود که به آنان رافضه 
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پس  کردند،  رفض  را  او  دیروز  که  طور  همان  می‌کنند،  رفض  نیز  را  من  امروز  آنان  و  شد1  گفته 
خداوند آنان را بکشد، به کجا منحرف می‌شوند؟!

وَافِضَ!  ُ الرَّ مَنصُْورَ يَقُولُ: قَبَّحَ اللَّهَّ
ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال خِِيُّ

ْ
َل قَيُّومِ الْبْ

ْ
مِ بْنُ عَبدِْ ال

َ
لَا ناَ عَبدُْ السَّ خْبََرَ

َ
٤ . أ

وَفَتَّنوُهُمْ،  رُوهُمْ  نَفَّ لكَِنَّهُمْ  هِْمْ، 
َ

إِلَي دَعَوْناَهُمْ  إِذْ  بَعْدَ  َيتِْ 
ْ

الْب هْلِ 
َ
أ عَنْ  يَتَخَلَّفِ النَّاسُ  لمَْ  هُمْ   

َ
فَلوَْلَا

وَمَنِ  تُ: 
ْ
قُل مُفْسِدِينَ! 

ْ
وَال بََّارِينَ 

ْ
الْج  

َ
إِلَى يدَْعُوهُمْ  نْ  مِمَّ هِْمْ 

َ
إِلَي بْغَضَ 

َ
وَأ عِندَْهُمْ  ضَلَّ 

َ
أ صْبَحْنَا 

َ
أ حَتَّىَّ 

نْ 
َ
مِرُوا أ

ُ
وْ يسَُبُّونَهُمْ سَبًّا، وَقَدْ أ

َ
نصَْارَ أ

َ ْ
مُهَاجِرِينَ وَالْأ

ْ
عَنوُنَ ال

ْ
ينَ يلَ ِ

َّ
تُ فِدَاكَ؟ قَالَ: الَّذ

ْ
وَافِضُ جُعِل الرَّ

ارِ وَالنَّوَاصِبِ. كُفَّ
ْ
شَدُّ مَؤُونةًَ عَليَنَْا مِنَ ال

َ
ِ ليَسُْوا مِنَّا وَلسَْنَا مِنهُْمْ، وَهُمْ أ  وَاللَّهَّ

َ
لَا

َ
يسَْتَغْفِرُوا لهَُمْ، أ

ترجمه‌ی گفتار:
خداوند  می‌فرماید:  منصور  شنیدم  گفت:  داد،  خبر  را  ما  بلخی  القیّوم  عبد  بن  السّلام  عبد 
اینکه  از  نمی‌ماندند پس  باز  بیت  اهل  از  نبودند، مردم  آنان  اگر  را زشت گرداند! چراکه  روافض 
تا  انداختند،  فتنه‌ی‌شان  به  و  دادند  فراری‌شان  آنان  ولی  کردیم،  دعوت  سوی‌شان  به  را  آن‌ها 
جایی که ما نزدشان گمراه‌تر و منفورتر از کسانی شده‌ایم که آن‌ها را به سوی جبّاران و مفسدان 
دعوت می‌کنند! گفتم: روافض چه کسانی هستند، فدایت شوم؟ فرمود: کسانی که مهاجرین و 
گاه باشید که  انصار را لعن یا سب می‌کنند، در حالی که امر شده‌اند تا برایشان استغفار کنند. آ
آنان از ما نیستند و ما از آنان نیستیم و زحمت آنان برای ما از زحمت کفّار و نواصب بیشتر است.

فضِْ،  الرَّ  
َ

إِلَى ينَسِْبوُنكََ  هُمْ  إِنَّ مَنصُْورِ: 
ْ
للِ تُ 

ْ
قُل قَالَ:   ، جَُندِْيُّ

ْ
الْخ عُبَيدٍْ  بْنُ  هَاشِمُ  ناَ  خْبََرَ

َ
أ  .  ٥ 

افِعِِيَّ  لمَْ ينَسِْبُوا الشَّ
َ
مَجَانِيَن! أ

ْ
ينَ يشُْبِهُونَ ال ِ

َّ
َيتِْ، فَقَالَ: ذَرِ النَّوْكََى الَّذ

ْ
هْلِ الْب

َ
رِ أ

ْ
نَّكَ تكُْثِِرُ مِنْ ذِك

َ
لِِأ

بِ مِنْ مِنًًى فَاهْتِفْ بهَِا ... وَاهْتِفْ بقَِاعِدِ خِيفِهَا وَالنَّاهِضِ ...  مُحَصَّ
ْ
فضِْ حَتَّىَّ قَالَ: »قِفْ باِل  الرَّ

َ
إِلَى

نِّيِّ رَافِضِِي«2؟!
َ
نِ أ

َ
يشَْهَدِ الثَّقَلَا

ْ
دٍ ... فَل إِنْ كََانَ رَفضًْا حُبُّ آلِ مُُحمََّ

ترجمه‌ی گفتار:
تو را رافضی می‌دانند؛  هاشم بن عُبید خُجندی ما را خبر داد، گفت: به منصور گفتم: آن‌ها 
دیوانگان  مانند  که  را  احمق‌هایی  کن  رها  فرمود:  پس  می‌کنی،  یاد  بسیار  بیت  اهل  از  چراکه 
هستند! آیا شافعی را رافضی ندانستند، تا اینکه گفت: »در محصّب از منا بایست و فریاد بزن ... 

بغدادی  حبیب  بن  محمّد  )ص۶۱(،  قریش«  »نسب  در  )ت۲۳۶هـ(  زبیری  الله  عبد  بن  مصعب  را  آنان  تسمیه‌ی  وجه  این   .  1
)ت۲۴۵هـ( در »المحبر« )ص۴۸۳(، ابن قتیبة )ت۲۷۶هـ( در »غریب الحدیث« )ج۱، ص۲۵۲(، طبری )ت۳۱۰هـ( در »تاریخ« 
خود )ج۷، ص۱۸۰(، أبو الحسن اشعری )ت۳۲۴هـ( در »مقالات الإسلامیین« )ج۱، ص۶۹(، عبد القاهر بغدادی )ت۴۲۹هـ( در 
»الفرق بین الفرق« )ص۲۵(، فخر رازی )ت۶۰۶هـ( در »اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین« )ص۵۲(، و دیگران، نقل کرده‌اند.

ص۱۵۲؛  ج۹،  الأصبهاني،  نعيم  لأبي  الأصفياء  وطبقات  الأولياء  حلية  ص۹۶؛  المغربي،  للوزير  الخواص  أدب  به:  بنگرید   .  2
مناقب الشافعي للبيهقي، ج۲، ص۷۱؛ التعليقة للقاضي حسين، ج۱، ص۱۸۱؛ الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة الفقهاء لابن 

عبد البرّ، ص۹۱؛ ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض، ج۳، ص۱۸۷.
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و بر هر کسی که در خیف نشسته یا ایستاده است ... که اگر حبّ آل محمّد رفض است ... جن 
و انس گواه باشند که من رافضی هستم«؟!

نِّيِّ رَافِضِِيٌّ فَهُوَ 
َ
مَنصُْورَ يَقُولُ: مَنْ زَعَمَ أ

ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال جِسْتاَنِِيُّ ناَ وَلِِيدُ بْنُ مََحمُْودٍ السَّ خْبََرَ

َ
٦ . أ

مِ برَِيءٌ.
َ

سِْلَا
ْ

نِّيِّ مُشْْرِكٌ فَهُوَ مِنَ الْإ
َ
، وَمَنْ زَعَمَ أ نِّيِّ ناَصِبِِيٌّ فَهُوَ رَافِضِِيٌّ

َ
، وَمَنْ زَعَمَ أ ناَصِبِِيٌّ
ترجمه‌ی گفتار:

را  من  کس  هر  می‌فرماید:  منصور  شنیدم  گفت:  داد،  خبر  را  ما  سجستانی  محمود  بن  ولید 
رافضی بداند، ناصبی است و هر کس من را ناصبی بداند، رافضی است و هر کس من را مشرک 

بداند، از اسلام بیگانه است.

 :
َ

تَعَالَى  ِ اللَّهَّ قَوْلِ  عَنْ  مَنصُْورَ 
ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
سَأ قَالَ:   ، قَندَْهَارِيُّ

ْ
ال َارِئِ 

ْ
الْب عَبدِْ  بْنُ  بكَْرِ  بوُ 

َ
أ ناَ  خْبََرَ

َ
أ  .  ٧

كُونَ﴾1، فَقَالَ: يََخْلقُُ  ا يشُْْرِ  عَمَّ
َ

ِ وَتَعَالَى ةُۚ  سُبحَْانَ اللَّهَّ ِيََرَ
ْ
﴿وَرَبُّكَ يََخْلقُُ مَا يشََاءُ وَيََخْتَارُۗ  مَا كََانَ لهَُمُ الْخ

وْ مَلِكًًا مِنْ دُونِ 
َ
وْ مَلِكًًا، فَمَنِ اخْتَارَ نبَِيًّا أ

َ
ةُ لِِيَخْتَارُوا نبَِيًّا أ ِيََرَ

ْ
مَا يشََاءُ وَيََخْتَارُ مَنْ يشََاءُ، مَا كََانَ لهَُمُ الْخ

مَلِكِ شَيئْاً! 
ْ
تُ: مَا سَمِعْناَ فِِي ال

ْ
كُونَ، قُل ا يشُْْرِ  عَمَّ

َ
ِ وَتَعَالَى كَ، وسَُبحَْانَ اللَّهَّ شْْرَ

َ
ُ فَقَدْ أ ي اخْتَارَهُ اللَّهَّ ِ

َّ
الَّذ

تُ: بلَََى، 
ْ
نبِْياَءَ وجََعَلكَُمْ مُلوُكًًا﴾2؟! قُل

َ
: ﴿جَعَلَ فِيكُمْ أ

َ
ِ تَعَالَى لمَْ تسَْمَعُوا قَوْلَ اللَّهَّ

َ
قَالَ: وَيْْحَكُمْ، أ

 َ  ﴿لِِيُبيَِّنِّ
َّ

ُ إِلَّا ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ، وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهَّ ِ
َّ

ائِيلَ، قَالَ: إِنَّهُ كََانَ مِنْ سُنََنِ الَّذ وَلكَِنَّهُ كََانَ فِِي بنَِِي إِسْْرَ
وَآلِِهِ وسََلَّمَ:  عَليَهِْ   ُ اللَّهَّ قَوْلَ النَّبِِيِّ صَلَّىَّ  تسَْمَعُوا  لمَْ 

َ
أ قَبلِْكُمْ﴾3،  مِنْ  ينَ  ِ

َّ
سُنََنَ الَّذ وَيَهْدِيكَُمْ  لكَُمْ 

تُ: وَهَلِ اخْتَارَ 
ْ
لَِيفَةُ، قُل

ْ
مَلِكُ؟ قَالَ: الْخ

ْ
ال تُ: وَمَا 

ْ
ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ«4؟! قُل ِ

َّ
»إِنَّكُمْ ترَْكَبوُنَ سُنََنَ الَّذ

قَبلِْهِ،  مِنْ  نبِْياَءِ 
َ ْ
الْأ بَعْدَ  اخْتَارَ  كَمَا  نَعَمْ،  قَالَ:  وسََلَّمَ؟  وَآلِِهِ  عَليَهِْ   ُ اللَّهَّ النَّبِِيِّ صَلَّىَّ  بَعْدَ  خَلِيفَةً   ُ اللَّهَّ

عَليَهِْ؟  دَلَّ  وَبمَِا  تُ: 
ْ
قُل قَبلِْهِمْ﴾5؟  مِنْ  ينَ  ِ

َّ
الَّذ اسْتَخْلفََ  كَمَا  رضِْ 

َ ْ
الْأ فِِي  ﴿ليَسَْتَخْلِفَنَّهُمْ  يَقُلْ:  لمَْ 

َ
أ

مْ باَطِنَةً؟ قَالَ: كََانتَْ ظَاهِرَةً، وَلكَِنَّ 
َ
تُ: كََانتَْ ظَاهِرَةً أ

ْ
ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ، قُل قَالَ: بوِصَِيَّةٍ مِنَ النَّبِِيِّ صَلَّىَّ اللَّهَّ

نصَْارُ؟! قَالَ: وَمَا تُنكِْرُ مِنْ 
َ ْ
مُهَاجِرُونَ وَالْأ

ْ
تُ: كَيفَْ لمَْ يَفْقَهُوهَا وَكََانَ فِيهِمُ ال

ْ
قَوْمِ لمَْ يَفْقَهُوهَا، قُل

ْ
ثََرَ ال

ْ
ك

َ
أ

 يكََادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾6؟! 
َ

قَوْمِ لَا
ْ
ءِ ال

َ
 فِيهِمْ: ﴿فَمَالِ هَؤُلَا

َ
ُ تَعَالَى ينَ قَالَ اللَّهَّ ِ

َّ
لمَْ يكَُونوُا الَّذ

َ
 ذَلكَِ؟! أ

يَفْقَهُوهَا؟!  لمَْ  بَعْدِهِمْ  مِنْ  ينَ جَاءُوا  ِ
َّ

باَلُ الَّذ فَمَا  تُ: 
ْ
قُل رَوَوهَْا،  بلَْ  قَالَ:  كَتَمُوهَا؟  مْ 

َ
أ رَوَوهَْا 

َ
أ تُ: 

ْ
 قُل

1 . القصص/ 68
2 . المائدة/ ٢٠
3 . النّساء/ 26

4 .الجامع لمعمر بن راشد، ج۱۱، ص۳۶۹؛ تفسير عبد الرزاق، ج۲، ص۸۸؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۷، ص۴۷۹؛ مسند أحمد، 
ج۱۴، ص۸۱؛ صحيح البخاري، ج۴، ص۱۶۹؛ صحيح مسلم، ج۸، ص۵۷؛ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۳۲۲؛ سنن الترمذي، 

ج۴، ص۴۷۵
5 . النّور/ 55

6 . النّساء/ ٧٨
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 مَنْ هُوَ 
َ

ُ، وَربَُّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى
َ

 فِقْهَ لَه
َ

ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ: »ربَُّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلَا وَقَدْ قَالَ النَّبِِيُّ صَلَّىَّ اللَّهَّ
يَقُولوُنَ: ﴿إِنَّا وجََدْناَ آباَءَناَ  رَايةَِ، وَكََانوُا  ونَ باِلدِّ يَهْتَمُّ  

َ
وَايةَِ، وَلَا ونَ باِلرِّ يَهْتَمُّ فْقَهُ مِنهُْ«1! قَالَ: كََانوُا 

َ
أ

لَِيفَةُ؟ 
ْ
الْخ كََانَ  وَمَنْ  تُ: 

ْ
قُل ِدْعَةِ، 

ْ
باِلْب اتُّهِمُوا  مِنهُْمُ   

ً
قَلِيلًا  

َّ
إِلَّا مُهْتَدُونَ﴾2،  آثاَرهِِمْ  عََلَىَ  وَإِنَّا  ةٍ  مَّ

ُ
أ عََلَىَ 

شْياَءَ إِنْ تُبدَْ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ﴾3، ﴿قَدْ 
َ
لوُا عَنْ أ

َ
 تسَْأ

َ
: ﴿لَا

َ
ُ تَعَالَى  عَنْ هَذَا، فَقَدْ قَالَ اللَّهَّ

ْ
ل

َ
 تسَْأ

َ
قَالَ: لَا

بُ لمَِذْهَبٍ!  تَعَصَّ
َ
 أ

َ
مَ، وَلَا

ْ
عِل

ْ
طْلبُُ ال

َ
مَا أ تُ: إِنَّ

ْ
صْبَحُوا بهَِا كََافِرِينَ﴾4! قُل

َ
لهََا قَوْمٌ مِنْ قَبلِْكُمْ ثُمَّ أ

َ
سَأ

تاَرِكٌ  »إِنِّيِّ  وسََلَّمَ:  وَآلِِهِ  عَليَهِْ   ُ اللَّهَّ صَلَّىَّ  النَّبِِيِّ  قَوْلُ  يَبلْغُْكَ  لمَْ 
َ
أ َيتِْ، 

ْ
الْب هْلِ 

َ
أ مِنْ   

ً
رجَُلًا كََانَ  قَالَ: 

ذَلكَِ؟!  مِنْ  تُنكِْرُ  وَمَا  قَالَ:  عَلِيًّا!  ترُِيدُ  نَّكَ 
َ
كَأ تُ: 

ْ
قُل بيَتِِْي«5؟!  هْلَ 

َ
وَأ  ِ اللَّهَّ كِتاَبَ   : يْْنِ

خَلِيفَتَ فِيكُمْ 
ا يشََاءُ﴾6، وَإِنَّ عَلِيًّا قَتَلَ جَوَالِِيتَ،  مَةَ وعََلَّمَهُ مِمَّ

ْ
ِك

ْ
كَ وَالْح

ْ
مُل

ْ
ُ ال إِنَّ دَاودَُ قَتَلَ جَالوُتَ، فَـ﴿آتاَهُ اللَّهَّ

كِيَن يوَْمَ بدَْرٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبدِْ ودٍُّ فَارسُِ قُرَيشٍْ يوَْمَ  مُشْْرِ
ْ
حَةَ حَامِلُ لوَِاءِ ال

ْ
بِِي طَل

َ
حَةُ بْنُ أ

ْ
مِنهُْمْ طَل

نكِْرُ مِنْ ذَلكَِ 
ُ
 أ

َ
تُ: لَا

ْ
ُ بهِِ؟! قُل نْ يَفْعَلَ اللَّهَّ

َ
! فَمَاذَا ترََى أ َهُودِ يوَْمَ خَيبََْرَ حْزَابِ، وَمَرحَْبٌ بَطَلُ الْيْ

َ ْ
الْأ

هُمْ يَتَّخِذُونَهُمَا إِلهََيْْنِ مِنْ  إِنَّ
بِِي بكَْرٍ وَعُمَرَ! قَالَ: دَعْهُمْ، فَ

َ
نَّ هَذَا طَعْنٌ فِِي أ

َ
شَيئْاً، وَلكَِنَّهُمْ يَقُولوُنَ أ

تُ: 
ْ
ا، قُل  خَيْْرً

َّ
قوُلُ فِيهِمَا إِلَّا

َ
 أ

َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ، وَإِنِّيِّ لَا دٍ صَلَّىَّ اللَّهَّ وْ نبَِيَّيْْنِ مِنْ بَعْدِ مُُحمََّ

َ
أ  ِ دُونِ اللَّهَّ

ْلوُ مِنْ خَلِيفَةٍ اخْتَارَهُ   تَخَ
َ

رضَْ لَا
َ ْ
ُ خَلِيفَةً مِنْ بَعْدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ الْأ ٌّ فَهَلِ اخْتَارَ اللَّهَّ ا مَضََى عََلِيِ فَلمََّ

بدًَا؟ قَالَ: 
َ
تُ: وَهَكَذَا أ

ْ
سََنِ، قُل

ْ
 الْح

َ
وصََْى إِلَى

َ
، وَقَدْ أ ٍّ تُ: وَبمَِا دَلَّ عَليَهِْ؟ قَالَ: بوِصَِيَّةٍ مِنْ عََلِيِ

ْ
، قُل ُ اللَّهَّ

لَِيفَةُ 
ْ
فَمَنِ الْخ تُ: 

ْ
قُل ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾7،  وَاللَّهَّ بَعْضٍ ۗ  مِنْ  بَعْضُهَا  يَّةً  : ﴿ذُرِّ

َ
تَعَالَى  ِ اللَّهَّ قَوْلُ  نَعَمْ، وذََلكَِ 

تُ: 
ْ
؟ قَالَ: نَعَمْ، قُل مَهْدِيَّ

ْ
تُ: ترُِيدُ ال

ْ
ُ وَبهِِمْ يََخْتِمُ، قُل َيتِْ، فَبِهِمْ فَتَحَ اللَّهَّ

ْ
هْلِ الْب

َ
َوْمَ؟ قَالَ: رجَُلٌ مِنْ أ الْيْ

يكَْتُبوُنَ﴾8؟!  فَهُمْ  غَيبُْ 
ْ
ال عِندَْهُمُ  مْ 

َ
بذَِلكَِ؟! ﴿أ مُهُمْ 

ْ
عِل وَمَا  قَالَ:  بَعْدُ!   ْ

َ
يوُلَد لمَْ  نَّهُ 

َ
أ يَقُولوُنَ  هُمْ  إِنَّ

مُثبِْتُ 
ْ
فَرْقُ بيَنَْكَ وَبَينَْهُمْ إِذَنْ؟! قَالَ: وَيْْحَكَ، ليَسَْ ال

ْ
تُ: فَمَا ال

ْ
؟ قَالَ: نَعَمْ، قُل نَّهُ وُلِِدَ

َ
تُ: فَتَقُولُ أ

ْ
قُل

فِِي  باِسْمِهِ  يُنَادَى  نْ 
َ
أ قَبلَْ  ظَهَرَ  لئَِِنْ  قَالَ:  يَظْهَرُ؟!   

َ
لَا  ُ

َ
لَه فَمَا  تُ: 

ْ
قُل اَهِلِ، 

ْ
كََالْج عَالمُِ 

ْ
ال  

َ
وَلَا كََالنَّافِِي، 

قُرْآنِ 
ْ
باِل  

َّ
إِلَّا شَيئًْا  تَقُلْ  لمَْ   ِ وَاللَّهَّ تُ: 

ْ
قُل ثُمَّ  سَاعَةً،   ُ

َ
قَوْلَه فَتَدَبَّرْتُ   ! بمَِهْدِيٍّ فَليَسَْ  مَاءِ  وَالسَّ رضِْ 

َ ْ
الْأ
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إِنْ 
فَ نَّةِ!  وَالسُّ قُرْآنِ 

ْ
باِل تُهُ 

ْ
قُل نْ 

َ
أ بَعْدَ  عِندَْهُمْ  هُوَ  مَا  باَلِِي 

ُ
أ  

َ
لَا فَقَالَ:  رَفضٌْ!  عِندَْهُمْ  لكَِنَّهُ  نَّةِ،  وَالسُّ

يمَانُ! ِ
ْ

إِنَّهُ الْإ
وهُ كُفْرًا! فَ وهُ رَفضًْا، وَإِنْ شَاءُوا سَمُّ شَاءُوا سَمُّ

ترجمه‌ی گفتار:
ابو بکر بن عبد الباری قندهاری ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره‌ی سخن خداوند پرسیدم 
که فرموده است: »و پروردگارت هر چه می‌خواهد را می‌آفریند و اختیار می‌کند، آنان را اختیاری 
نیست، خداوند پاکیزه و برتر از چیزی است که شریک می‌گیرند«، پس فرمود: )خداوند( هر چه 
می‌خواهد را می‌آفریند و هر کس را می‌خواهد اختیار می‌کند، آنان را اختیاری نیست تا پیامبر 
یا حاکمی اختیار کنند، پس هر کس پیامبر یا حاکمی اختیار کند که خداوند اختیارش نکرده، 
شریک گرفته و خداوند پاکیزه و برتر از چیزی است که شریک می‌گیرند. گفتم: درباره‌ی حاکم 
چیزی نشنیده‌ایم! فرمود: وای بر شما، آیا سخن خداوند را نشنیده‌اید که فرموده است: »میان 
بنی  آن در  قرار داد«؟! گفتم: چرا، ولی  را حاکمانی  از( شما  )برخی  و  قرار داد  پیامبرانی  شما 
اسرائیل بوده است، فرمود: آن از سنّت‌های کسانی بوده است که پیش از شما بودند و خداوند 
آن را یاد نکرده است مگر »از این رو که برای شما تبیین کند و شما را به سنّت‌های کسانی که 
پیش از شما بودند هدایت فرماید«، آیا سخن پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم را نشنیده‌اید که 
فرموده است: »هرآینه بر شما مانند سنّت‌های کسانی که پیش از شما بودند خواهد گذشت«؟! 
و  آله  و  علیه  الله  صلّی  پیامبر  از  پس  خداوند  آیا  گفتم:  خلیفه،  فرمود:  کیست؟  حاکم  گفتم: 
سلّم خلیفه‌ای اختیار کرد؟ فرمود: آری، همان طور که پس از پیامبران گذشته اختیار کرد، آیا 
نفرموده است: »آنان را خلیفه می‌گرداند، همان طور که کسانی پیش از آنان را خلیفه کرد«؟! 
گفتم: با چه چیزی بر او دلالت فرمود؟ فرمود: با وصیّتی از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم، 
درنیافتند،  را  آن  مردم  بیشتر  ولی  بود،  آشکار  فرمود:  پنهان؟  یا  بود  آشکار  وصیّت(  )آن  گفتم: 
گفتم: چگونه آن را درنیافتند، در حالی که مهاجران و انصار در میانشان بودند؟! فرمود: کجای 
این برای تو عجیب است؟! آیا آنان همان کسانی نبودند که خداوند درباره‌ی‌شان فرمود: »این 
مردم را چه می‌شود که نزدیک نیست سخنی را دریابند؟!« گفتم: آن )وصیّت( را روایت کردند 
یا کتمان نمودند؟ فرمود: بلکه روایت کردند، گفتم: پس چرا کسانی که پس از آنان آمدند آن را 
درنیافتند؟! در حالی که پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرموده است: »چه بسیار حامل دانشی 
که خود دانشی ندارد و چه بسیار حامل دانشی برای کسی که از او دانشمندتر است«، فرمود: 
آنان به روایت اهتمام داشتند و به درایت )یعنی تحلیل و فهم آن( اهتمام نداشتند و می‌گفتند: 
»ما پدرانمان را بر شیوه‌ای یافته‌ایم و با پیروی از آنان هدایت‌یافتگانیم«، مگر اندکی از آنان که به 
بدعت متّهم شدند. گفتم: آن خلیفه چه کسی بود؟ فرمود: در این باره سؤال نکن؛ چراکه خداوند 
می‌آید«،  بدتان  شود،  روشن  برایتان  اگر  که  نکنید  سؤال  چیزهایی  »درباره‌ی  است:   فرموده 
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تنها  من  گفتم:  گردیدند«!  کافر  آن  به  سپس  کردند،  سؤال  آن  درباره‌ی  گروهی  شما  از  »پیش 
بود،  بیت  اهل  از  مردی  او  فرمود:  نمی‌ورزم!  تعصّب  مذهبی  هیچ  برای  و  هستم  علم  دنبال  به 
آیا سخن پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به تو نرسیده است که فرمود: »من در میان شما دو 
فرمود:  گویا منظورت علی است!  بیتم«؟! گفتم:  اهل  و  باقی می‌گذارم: کتاب خداوند  خلیفه 
چه چیزی از آن را انکار می‌کنی؟! هرآینه داود جالوت را کشت، پس »خداوند به او حکومت و 
حکمت داد و از هر علمی که خواست به او بخشید«، در حالی که علی چندین جالوت را کشت، 
مانند طلحة بن أبی طلحة پرچمدار مشرکان در روز بدر و عمرو بن عبد ودّ تک‌سوار قریش در روز 
احزاب و مرحب پهلوان یهود در روز خیبر! پس گمان می‌کنی که خداوند با او چه کرده باشد؟! 
ابو بکر و عمر است!  انکار نمی‌کنم، ولی آن‌ها می‌گویند که این طعن بر  از آن را  گفتم: چیزی 
از محمّد  پیامبرانی پس  یا  را خدایانی جز خداوند  دو  آن  آن‌ها  رها کن؛ چراکه  را  آن‌ها  فرمود: 
صلّی الله علیه و آله و سلّم گرفته‌اند، در حالی که من درباره‌ی آن دو جز خیر نمی‌گویم. گفتم: 
پس هنگامی که علی درگذشت، آیا خداوند خلیفه‌ی دیگری پس از او اختیار کرد؟ فرمود: آری؛ 
چیزی  چه  با  گفتم:  نمی‌ماند،  خالی  باشد  کرده  اختیار  خداوند  که  خلیفه‌ای  از  زمین  چراکه 
تا  طور  همین  و  گفتم:  کرد،  وصیّت  حسن  به  او  و  علی  از  وصیّتی  با  فرمود:  کرد؟  دلالت  او  بر 
ابد؟ فرمود: آری و این سخن خداوند است که فرموده است: »ذرّیّه‌ای که برخی از برخی دیگر 
هستند و خداوند شنوایی داناست«، گفتم: امروز خلیفه چه کسی است؟ فرمود: مردی از اهل 
بیت؛ چراکه خداوند با آنان آغاز کرد و با آنان به پایان می‌رساند، گفتم: منظورت مهدی است؟ 
می‌دانند؟!  کجا  از  فرمود:  است!  نشده  متولّد  هنوز  او  که  می‌گویند  آن‌ها  گفتم:  آری،  فرمود: 
متولّد  او  که  می‌فرمایی  پس  گفتم:  می‌نویسند؟!«  را  آن  پس  است،  غیب  )علم(  آن‌ها  نزد  »آیا 
تو،  بر  وای  فرمود:  چیست؟!  آن‌ها  با  تو  فرق  صورت،  این  در  گفتم:  آری،  فرمود:  است؟  شده 
پس  گفتم:  نیست،  نمی‌داند  که  کسی  مانند  می‌داند  که  کسی  و  نفی‌کننده  مانند  اثبات‌کننده 
چرا ظهور نمی‌کند؟! فرمود: اگر پیش از اینکه در زمین و آسمان به نامش ندا داده شود ظهور 
کند، مهدی نیست! پس ساعتی در سخن او اندیشه کردم و سپس گفتم: به خدا سوگند چیزی 
را جز با قرآن و سنّت نگفتی، ولی آن نزد آن‌ها رفض است! پس فرمود: اهمّیّتی نمی‌دهم که آن 
نزد آن‌ها چیست، پس از اینکه آن را با قرآن و سنّت گفتم! پس اگر می‌خواهند آن را رفض بنامند 

و اگر می‌خواهند آن را کفر؛ چراکه آن ایمان است!

هْلِ 
َ
أ مِنْ  رجَِالٌ  مَنصُْورِ 

ْ
ال عََلَىَ  دَخَلَ  قَالَ:   ، وُزجََانِِيُّ

ْ
الْج مَِيدِ 

ْ
الْح عَبدِْ  بْنُ  عِيسََى  ناَ  خْبََرَ

َ
أ  .  ٨

 تَتوُبُونَ؟! فَقَدْ 
َ

لَا
َ
 تَتَّقُونَ؟! أ

َ
لَا

َ
ا قَالَ لهَُمْ: أ فَةِ، فَنَاظَرَهُمْ فِيهَا، وَكََانَ مِمَّ

َ
ِلَا

ْ
مَذَاهِبِ لِِيُنَاظِرُوهُ فِِي الْخ

ْ
ال

تشََاءُ﴾1،  نْ  مِمَّ كَ 
ْ
مُل

ْ
ال عُ  وَتَنْْزِ تشََاءُ  مَنْ  كَ 

ْ
مُل

ْ
ال تؤُْتِِي  كِ 

ْ
مُل

ْ
ال مَالكَِ  ﴿اللَّهُمَّ  قوُلوُا:  لكَُمْ:   ُ اللَّهَّ  قَالَ 

1 . آل عمران/ 26
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وَلقََدْ  نشََاءُ،  نْ  مِمَّ كَ 
ْ
مُل

ْ
ال عُ  وَنَنْْزِ نشََاءُ  مَنْ  كَ 

ْ
مُل

ْ
ال نؤُْتِِي  كِ، 

ْ
مُل

ْ
ال مَالِكُو  نُْ 

َ
نَح تُمْ: 

ْ
وَقُل فَخَالفَْتُمُوهُ 

كََانوُا  بمَِا  مَاءِ  السَّ مِنَ  رجِْزًا  عَليَهِْمْ   ُ اللَّهَّ رسَْلَ 
َ
فَأ لهَُمْ،  قِيلَ  ي  ِ

َّ
الَّذ غَيْْرَ   

ً
قَوْلًا لوُا  بدََّ ينَ  ِ

َّ
الَّذ عَلِمْتُمُ 

مَوتِْ! 
ْ
ال مِنَ  عَليَهِْ  مَغْشِِيِّ 

ْ
ال نَظَرَ   َّ إِلَيَ تَنظُْرُونَ  لكَُمْ؟!  مَا  فَقَالَ:  هِْ، 

َ
إِلَي يَنظُْرُونَ  فَوجََدَهُمْ  يَظْلِمُونَ! 

، حَتَّىَّ  ِ وَرسَُولِِهِ ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ، لمَْ يَفْقَهُوا قَوْلَ اللَّهَّ ِ
َّ

، قَالَ: كَذَلكَِ كََانَ الَّذ
َ

 تَفْقَهُونَ قَوْلِِي؟! قاَلوُا: لَا
َ

لَا
َ
أ

افِضَةُ!  حَابةَِ كَمَا يَطْعَنُ الرَّ َيِّناَتُ! قَالوُا: نرََاكَ تَطْعَنُ فِِي الصَّ قوُا وَاخْتَلفَُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبْ تَفَرَّ
قاَلوُا:  قوُلُ! 

َ
أ كَمَا  فِيهِمْ  طَعْنٌ  تَقُولوُنَ  مَا  إِنَّ 

فَ حَابةَِ،  الصَّ فِِي  طَعْنٌ  قوُلُ 
َ
أ مَا  نَّ 

َ
أ لوَْ  وَيْْحَكُمْ،  قَالَ: 

قوُلُ، وَفَرِيقًا يَقُولوُنَ 
َ
: فَرِيقًا يَقُولوُنَ مَا أ حَابةََ كََانوُا فَرِيقَيْْنِ نَّ الصَّ

َ
لمَْ تَعْلمَُوا أ

َ
وَكَيفَْ ذَلكَِ؟! قَالَ: أ

 بدَُّ 
َ

إِنْ كََانَ لَا
 تَعْقِلوُنَ؟! فَ

َ
فَلَا

َ
إِنْ طَعَنتُْ فِِي فَرِيقٍ مِنهُْمْ، فَقَدْ طَعَنتُْمْ فِِي فَرِيقٍ آخَرَ، أ

مَا تَقُولوُنَ؟! فَ
رُونَ؟!  تذََكَّ  

َ
فَلَا

َ
أ طَاعُوهُمَا، 

َ
أ فَرِيقٍ  فِِي  تَطْعَنوُا   

َ
وَلَا  ،ُ

َ
وَرسَُولَه  َ اللَّهَّ عَصَوُا  فَرِيقٍ  فِِي  فَاطْعَنُوا  طَعْنٍ  مِنْ 

مْتَنَا 
َّ
حَدٌ بمِِثلِْ مَا كََل

َ
مَنَا أ

َّ
ِ مَا كََل  بَعْضٍ، ثُمَّ قاَلوُا: وَاللَّهَّ

َ
 وَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى

ً
لوُا طَوِيلًا مَّ

َ
قَوْمُ وَتأَ

ْ
فَبُهِتَ ال

 تَتَّقُونَ 
َ

تَتَّقُونَ النَّاسَ، وَلَا
َ
بَعْنَاكَ! قَالَ: وَيلْكَُمْ، أ تَّ

َ
نْ يَقُولَ النَّاسُ تشََيَّعْنَا لَا

َ
َافُ أ

َ
نَّا نَخ

َ
 أ

َ
بهِِ، وَلوَْ لَا

 ِ الهِِمْ، ﴿وعَََلَىَ اللَّهَّ نْ تكَُونوُا تَبَعَةً لِِجهَُّ
َ
 ترَْضَوْا بأِ

َ
نْتُمْ عُلمََاءُ قَوْمِكُمْ، فَلَا

َ
ونَ؟! أ شََْرُ

ُ
هِْ تُح

َ
ي إِلَي ِ

َّ
َ الَّذ اللَّهَّ

اعِرِ فَقَالَ: وا إِنْ كُنتُْمْ مُؤْمِنِيَن﴾1! ثُمَّ تَمَثَّلَ بقَِوْلِ الشَّ
ُ فَتَوَكَّلَّ

ئقِِ
َ

لََا
ْ
ِ ربَِّ الْخ بِِي يَقُولوُنَ مَا بدََا ... لهَُمْ وَاتَّثِقْ باِللَّهَّ

ْ
»دَعِ النَّاسَ ياَ قَل

ِّ غَيْْرَهُ ... تَبَارَكَ مِنْ ربٍَّ كَرِيمٍ وخََالِقٍ«  ترَْتجَِِي فِِي النَّفْعِ وَالضَّرَّ
َ

وَلَا

ترجمه‌ی گفتار:
منصور  نزد  به  مذاهب  اهل  از  مردانی  گفت:  داد،  خبر  را  ما  جوزجانی  الحمید  عبد  بن  عیسی 
آمدند تا با او درباره‌ی خلافت مناظره کنند، پس با آنان درباره‌ی آن مناظره کرد و از چیزهایی 
که به آنان فرمود این بود که فرمود: آیا تقوا پیش نمی‌گیرید؟! آیا توبه نمی‌کنید؟! زیرا خداوند 
به شما فرمود که بگویید: »خداوندا! صاحب حکومت تویی، حکومت را به هر کس می‌خواهی 
گفتید:  و  کردید  مخالفت  او  با  پس  می‌گیری«،  می‌خواهی  کس  هر  از  را  حکومت  و  می‌دهی 
هر  از  را  حکومت  و  می‌دهیم  می‌خواهیم  کس  هر  به  را  حکومت  هستیم،  ما  حکومت  صاحب 
به  آنچه  جز  سخنی  که  را  کسانی  )عاقبت(  می‌دانید  که  حالی  در  می‌گیریم،  می‌خواهیم  کس 
 آنان گفته شده بود گفتند، خداوند به سبب ظلمی که کردند بر آنان عذابی از آسمان فرستاد2! 

1 . المائدة/ ٢٣
ةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ  2 . اشاره به سخن خداوند است که فرموده است: وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّ
مَاءِ  رْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّ

َ
ذِي قِيلَ لَهُمْ فَأ ذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًًا غَيْرَ الَّ لَ الَّ ۝ فَبَدَّ دًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ ۚ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ  سُجَّ

بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ )الأعراف/ ۱۶۱-۱۶۲(؛ »و چون به آنان گفته شد که در این قریه ساکن شوید و از هر چه در آن می‌خواهید 
بخورید و بگویید: >حطّة< و از دروازه سجده‌کنان وارد شوید تا گناهانتان را بیامرزیم و برای نیکوکاران بیفزاییم. پس کسانی از آنان 

که ستم کردند سخنی جز آنچه به آنان گفته شد گفتند، پس بر آنان به سبب ستمی که کردند عذابی از آسمان فرستادیم«.
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چه  را  شما  فرمود:  پس  می‌نگرند،  او  به  انکار(  و  تعجّب  حالت  )با  که  دید  را  آنان  پس 
را  سخنم  آیا  می‌رود!  هوش  از  مرگ  آستانه‌ی  در  که  می‌نگرید  من  به  کسی  مانند  می‌شود؟! 
بودند،  طور  همین  نیز  بودند  شما  از  پیش  که  کسانی  فرمود:  نه،  گفتند:  نمی‌کنید؟!  درک 
پس  کردند  اختلاف  و  شدند  پراکنده  که  گاه  آن  تا  نکردند،  درک  را  پیامبرش  و  خداوند  سخن 
طور  همان  می‌زنی،  طعن  صحابه  به  هم  تو  که  می‌بینیم  گفتند:  آمد!  برایشان  بیّنات  اینکه  از 
صحابه  به  طعن  می‌گویم  من  که  چیزی  اگر  شما،  بر  وای  فرمود:  می‌زنند!  طعن  رافضی‌ها  که 
است، چیزی که شما می‌گویید هم طعن به آنان است، مانند چیزی که من می‌گویم! گفتند: 
را  می‌گویم  من  آنچه  که  دسته‌ای  بودند:  دسته  دو  صحابه  که  نمی‌دانید  آیا  فرمود:  چطور؟! 
آنان  از  دسته‌ای  به  من  اگر  پس  می‌گفتند؟!  را  می‌گویید  شما  آنچه  که  دسته‌ای  و  می‌گفتند 
اگر  پس  نمی‌کنید؟!  تعقّل  آیا  می‌زنید!  طعن  آنان  از  دیگر  دسته‌ای  به  شما  می‌زنم،  طعن 
چاره‌ای از طعن زدن نیست، به دسته‌ای طعن بزنید که خداوند و پیامبرش را نافرمانی کردند 
آنان مبهوت  آیا متذکّر نمی‌شوید؟! پس  اطاعت کردند!  را  آن دو  نزنید که  به دسته‌ای طعن  و 
ما  با  کسی  سوگند  خدا  به  گفتند:  سپس  نگریستند،  یکدیگر  به  و  رفتند  فرو  فکر  به  و  شدند 
شیعه  بگویند  مردم  که  نمی‌ترسیدیم  اگر  و  بود  نگفته  سخن  گفتی،  سخن  تو  که  گونه  این 
به  که  خدایی  از  و  می‌ترسید  مردم  از  آیا  شما،  بر  وای  فرمود:  می‌کردیم!  پیروی  تو  از  شدیم 
که  نشوید  راضی  پس  هستید،  خود  قوم  عالمان  شما  نمی‌ترسید؟!  می‌شوید  محشور  سویش 
دنباله‌رو جاهلانشان باشید »و بر خداوند توکّل کنید اگر مؤمن هستید«! سپس به سخن شاعر 
تمثّل جست که سروده است: »ای قلب من! مردم را واگذار تا هر چه می‌خواهند بگویند و به 
خداوند پروردگار خلایق تکیه کن و در نفع و ضرر به غیر او چشم نداشته باشد که پروردگار و 

برتر است«. آفریدگار کریم، 

هْلَ 
َ
 رجَِالٍ يَطْعَنوُنَ فِيهِ لِِتَقْدِيمِهِ أ

َ
مَنصُْورُ إِلَى

ْ
، قَالَ: بَعَثَنِِي ال نِِيُّ

َ
تَلَْا

ْ
ِ الْخ ناَ يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ اللَّهَّ خْبََرَ

َ
٩ . أ

ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ:  ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ مَانَ، فَقَدْ قَالَ رسَُولُ اللَّهَّ
ْ
 تَطْعَنُوا فِِي سَل

َ
، وَلَا َ َيتِْ وَقَالَ لِِي: قُلْ لهَُمْ: اتَّقُوا اللَّهَّ

ْ
الْب

َيتِْ وَيَقُولُ: 
ْ

هْلَ الْب
َ
مُ أ مَانُ يُقَدِّ

ْ
مًا«2، وَكََانَ سَل

ْ
مَانُ عِل

ْ
شْبِعَ سَل

ُ
َيتِْ«1، وَقَالَ: »لقََدْ أ

ْ
هْلَ الْب

َ
مَانُ مِنَّا أ

ْ
 »سَل

 ِ ارٍ، فَقَدْ قَالَ رسَُولُ اللَّهَّ  تَطْعَنوُا فِِي عَمَّ
َ

تُمُوهَا رغََدًا«3، وَلَا
ْ
كََل

َ َ
هْلِ بَيتِْ نبَِيِّكُمْ لَأ

َ
تُمُوهَا فِِي أ

ْ
»لوَْ جَعَل

1 . فتوح الشام للواقدي، ج۲، ص۱۹۰؛ سيرة ابن هشام، ج۱، ص۶۳؛ الطبقات الكبرى لابن سعد، ج۴، ص۸۲؛ الآحاد والمثاني 
لابن أبي عاصم، ج۵، ص۱۷۰؛ مسند البزار، ج۱۳، ص۱۳۹؛ مسند أبي يعلى، ج۱۲، ص۱۴۲؛ تفسير الطبري، ج۲۰، ص۲۲۳؛ 
معجم الصحابة للبغوي، ج۲، ص۵۳۰؛ السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان، ج۱، ص۱۴۸؛ المعجم الكبير للطبراني، ج۶، 
دلائل  ص۱۳۲۷؛  ج۳،  الأصبهاني،  نعيم  لأبي  الصحابة  معرفة  ص۶۹۱؛  ج۳،  للحاكم،  الصحيحين  على  المستدرك  ص۲۱۲؛ 

النبوة للبيهقي، ج۳، ص۴۰۰
2 . نسخة ويكع، ص۹۴؛ الطبقات الكبرى لابن سعد، ج۴، ص۸۴؛ أنساب الأشراف للبلاذري، ج۱، ص۴۸۸؛ المعجم الأوسط 

للطبراني، ج۷، ص۳۲۷؛ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني، ج۱، ص۱۸۷
3 . مصنف ابن أبي شيبة، ج۷، ص۴۴۳؛ العثمانية للجاحظ، ص۱۸۷
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رشَْدَهُمَا«1، وَقَالَ: »اهْتَدُوا بهَِدْيِ 
َ
 اخْتَارَ أ

َّ
مْرَينِْ إِلَّا

َ
ارٌ بَيْْنَ أ َ عَمَّ ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ: »مَا خُيِّرِّ صَلَّىَّ اللَّهَّ

بدِِينِهِ،  ناَ  عَزَّ
َ
وَأ بنِبَِيِّهِ  رَمَناَ 

ْ
ك

َ
أ  َ اللَّهَّ إِنَّ  هَا النَّاسُ!  يُّ

َ
وَيَقُولُ: »أ َيتِْ 

ْ
هْلَ الْب

َ
أ مُ  يُقَدِّ ارٌ  وَكََانَ عَمَّ ارٍ«2،  عَمَّ

 ِ ، فَقَدْ قَالَ رسَُولُ اللَّهَّ بِِي ذَرٍّ
َ
أ  تَطْعَنُوا فِِي 

َ
هْلِ بَيتِْ نبَِيِّكُمْ؟!«3، وَلَا

َ
أ مْرَ عَنْ 

َ ْ
فوُنَ هَذَا الْأ  تصَْْرِ

َّ
نَّى

َ
فَأ

بِِي 
َ
أ مِنْ  صْدَقَ 

َ
أ لهَْجَةٍ  اءُ عََلَىَ ذِي  غَبْْرَ

ْ
ال قَلَّتِ 

َ
أ  

َ
اءُ وَلَا ضَْْرَ

ْ
ظَلَّتِ الْخ

َ
أ وَآلِِهِ وسََلَّمَ: »مَا  ُ عَليَهِْ  اللَّهَّ صَلَّىَّ 

َلَّفَ  َا، وَمَنْ تَخَ
َ

َيتِْ وَيَقُولُ: »مَثَلهُُمْ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نوُحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَج
ْ

هْلَ الْب
َ
مُ أ بوُ ذَرٍّ يُقَدِّ

َ
«4، وَكََانَ أ ذَرٍّ

بلْغَْتُهُمْ 
َ
وَأ فَجِئتُْهُمْ  َيتِْ، 

ْ
الْب هْلَ 

َ
أ مُونَ  يُقَدِّ كََانوُا  حَابةَِ  الصَّ مِنَ  آخَرِينَ   

ً
رجَِالًا وذََكَرَ  هَلكََ«5،  عَنهَْا 

َّ شَيئْاً. وا عََلَيَ ِ لمَْ يرَُدُّ ذَلكَِ، فَوَاللَّهَّ
ترجمه‌ی گفتار:

یونس بن عبد الله ختلانی ما را خبر داد، گفت: منصور من را نزد کسانی که به او برای مقدّم 
سلمان  به  و  بترسید  خداوند  از  بگو:  آنان  به  فرمود:  و  فرستاد  می‌زدند  طعن  بیت  اهل  داشتن 
طعن نزنید؛ چراکه رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: »سلمان از ما اهل بیت است« و 
فرمود: »سلمان از علم اشباع شده است« و سلمان اهل بیت را مقدّم می‌داشت و می‌گفت: »اگر 
خلافت را در اهل بیت پیامبرتان قرار می‌دادید، از هر نعمتی بهره‌مند می‌شدید« و به عمّار طعن 
نزنید؛ چراکه رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: »عمّار هیچ گاه میان دو کار مخیّر نشد 
مگر اینکه کار درست‌تر را اختیار کرد« و فرمود: »به شیوه‌ی عمّار اقتدا کنید« و عمّار اهل بیت 
را مقدّم می‌داشت و می‌گفت: »ای مردم! خداوند ما را با پیامبرش گرامی داشته و با دینش عزّت 
بخشیده است، پس تا کی این امر را از اهل بیت پیامبرتان بازمی‌دارید؟!« و به ابو ذر طعن نزنید؛ 
چراکه رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: »آسمان سایه نینداخته و زمین حمل نکرده 
 است سخنگویی را که از ابو ذر راستگوتر باشد« و ابو ذر اهل بیت را مقدّم می‌داشت و می‌گفت: 

1 . مصنف ابن أبي شيبة، ج۶، ص۳۸۵؛ مسند أحمد، ج۴۱، ص۳۲۲؛ سنن الترمذي، ج۵، ص۶۶۸؛ فضائل الصحابة للنسائي، 
ص۵۱؛ الشريعة للآجري، ج۵، ص۲۴۸۰؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج۳، ص۴۳۸

2 . مسند الحميدي، ج۱، ص۴۱۳؛ الطبقات الكبرى لابن سعد، ج۲، ص۳۳۴؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۷، ص۴۳۳؛ المعرفة 
والتاريخ للفسوي، ج۱، ص۴۸۰؛ أنساب الأشراف للبلاذري، ج۱، ص۱۶۲؛ سنن الترمذي، ج۵، ص۶۶۸؛ السنة لعبد اللّه بن 

أحمد، ج۲، ص۵۸۰؛ السنة لأبي بكر بن الخلال، ج۱، ص۲۷۴؛ صحيح ابن حبان، ج۴، ص۱۶۸
3 . تاريخ المدينة لابن شبة، ج۳، ص۹۲۴؛ تاريخ الطبري، ج۴، ص۲۳۳؛ العقد الفريد لابن عبد ربّه، ج۵، ص۳۱؛ الكامل في 

التاريخ لابن الأثير، ج۲، ص۴۴۴؛ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لسبط بن الجوزي، ج۵، ص۴۲۰
أبي شيبة، ج۶، ص۳۸۷؛ مسند  ابن  الكبرى لابن سعد، ج۴، ص۲۲۸؛ مصنف  الطبقات  ابن طهمان، ص۱۹۰؛  . مشيخة   4
أحمد، ج۳۶، ص۵۶؛ المنتخب من مسند عبد بن حميد، ص۱۰۰؛ التاريخ الكبير للبخاري، ج۱۱، ص۷۵؛ سنن ابن ماجه، 
ج۱، ص۵۵؛ المعرفة والتاريخ للفسوي، ج۲، ص۳۲۸؛ التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة )السفر الثاني(، ج۱، ص۱۱۹؛ أنساب 
الأشراف للبلاذري، ج۱۱، ص۱۲۷؛ سنن الترمذي، ج۵، ص۶۶۹؛ مسند البزار، ج۶، ص۴۴۹؛ صحيح ابن حبان، ج۴، ص۳۰۰
5 . بنگرید به: فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، ج۲، ص۷۸۵؛ المعارف لابن قتيبة، ج۱، ص۲۵۲؛ المعرفة والتاريخ للفسوي، ج۱، 
ص۵۳۸؛ أخبار مكة للفاكهي، ج۳، ص۱۳۴؛ مسند البزار، ج۹، ص۳۴۳؛ الشريعة للآجري، ج۵، ص۲۲۱۴؛ المعجم الكبير للطبراني، 
ج۳، ص۴۵؛ أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني، ص۳۸۴؛ المؤتلف والمختلف للدارقطني، ج۲، ص۱۰۴۶؛ المستدرك على 

الصحيحين للحاكم، ج۲، ص۳۷۳؛ مسند الشهاب لابن سلامة، ج۲، ص۲۷۳.
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بازماند،  آن  از  و هر کس  یافت  نجات  نوح است، هر کس سوارش شد،  مَثَل کشتی  آنان  »مَثَل 
هلاک شد« و همین طور شمار دیگری از صحابه را یاد کرد که اهل بیت را مقدّم می‌داشتند، پس 
آنان ابلاغ نمودم، پس به خدا سوگند هیچ پاسخی  به  پیام را(  به نزد طعن‌زنندگان رفتم و )این 

به من ندادند.

ُ رجَُلٌ عَنْ 
َ

لَه
َ
فَسَأ مَنصُْورِ، 

ْ
ال كُنَّا جََمَاعَةً عِندَْ  قَالَ:   ، القََانِِيُّ الرَّحْْمَنِ الطَّ بْنُ عَبدِْ  حْْمَدُ 

َ
أ ناَ  خْبََرَ

َ
أ  .  ١٠

بَْهُ وَمِنهُْمْ 
َ

َ عَليَهِْ ۖ فَمِنهُْمْ مَنْ قَضََى نَح مُؤْمِنِيَن رجَِالٌ صَدَقوُا مَا عََاهَدُوا اللَّهَّ
ْ
: ﴿مِنَ ال

َ
ِ تَعَالَى قَوْلِ اللَّهَّ

مِقْدَادُ، وحَُذَيْفَةُ، وجََابرٌِ، 
ْ
ارٌ، وَال ، وَعَمَّ بوُ ذَرٍّ

َ
مَانُ، وَأ

ْ
﴾1، فَقَالَ: هُمْ سَل

ً
لوُا تَبدِْيلًا مَنْ ينَتَْظِرُ ۖ وَمَا بدََّ

 
َ

لَا
َ
بِ مِنْ قَوْلِِهِ وَقَالَ: أ مُتَعَجِّ

ْ
نَْا كََال

َ
َفَتَ إِلَي بِِي طَالِبٍ؟! فَالْتْ

َ
ُّ بْنُ أ ليَسَْ مِنهُْمْ عََلِيِ

َ
مْثاَلهُُمْ، قَالَ الرَّجُلُ: أ

َ
وَأ

تُ: 
ْ
بِِي طَالِبٍ؟! قُل

َ
ُّ بْنُ أ ليَسَْ مِنهُْمْ عََلِيِ

َ
، وَهُوَ يَقُولُ لِِي: أ ٍّ ُ حِزْبَ عََلِيِ

َ
سَمِّيِّ لَه

ُ
ناَ أ

َ
 هَذَا؟! أ

َ
تسَْمَعُونَ إِلَى

زْوَاجُهُ 
َ
؟ قَالَ: نَعَمْ، وَكََانَ أ ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ حِزْبَيْْنِ ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ صْحَابُ رسَُولِ اللَّهَّ

َ
كَانَ أ

َ
تُ فِدَاكَ، أ

ْ
جُعِل

زْوَاجِ رسَُولِ 
َ
مُّ سَلمََةَ وسََائرُِ أ

ُ
خَرُ فِيهِ أ

ْ
ِزْبُ الْآ

ْ
، فَحِزْبٌ فِيهِ عََائشَِةُ وحََفْصَةُ وصََفِيَّةُ وسََودَْةُ، وَالْح حِزْبَيْْنِ

مِّ سَلمََةَ يُُحِبُّ عَلِيًّا، 
ُ
ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّم2َ، وَكََانَ حِزْبُ عََائشَِةَ يُبغِْضُ عَلِيًّا، وَكََانَ حِزْبُ أ ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ  اللَّهَّ

كِ، 
ْ
مُل

ْ
باِل وسََبَقَ  وسََلَّمَ  وَآلِِهِ  عَليَهِْ   ُ اللَّهَّ صَلَّىَّ   ِ اللَّهَّ رسَُولِ  بَعْدَ  عََائشَِةَ  حِزْبُ  فَغَلبََ  يتَنََازعَََانِ،  وَكََاناَ 

عََانوُا عَليَهِْمْ كُُلَّ جَبَّارٍ 
َ
كَ، وَأ

ْ
مُل

ْ
يَّتَهُ ال ، حَتَّىَّ تَظَاهَرُوا عَليَهِْ، وَمَنَعُوهُ وذَُرِّ ٍّ فَظَهَرَ فِِي النَّاسِ بُغْضُ عََلِيِ

ا، وَكََانَ يَقُولُ:  يَّتَهُ وَيُوصِِي بهِِمْ خَيْْرً ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ يُُحِبُّ عَلِيًّا وذَُرِّ ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ عَنِيدٍ، وَكََانَ رسَُولُ اللَّهَّ
بْنُ  عُمَرُ  وَكََانَ  بيَتِِْي«3،  هْلَ 

َ
وَأ  ِ اللَّهَّ كِتاَبَ  بَعْدِي:  تضَِلُّوا  لنَْ  بهِِ  تُمْ 

ْ
ك تَمَسَّ إِنْ  مَا  فِيكُمْ  تاَرِكٌ  »إِنِّيِّ 

هْلَ 
َ
أ قَرَنَ  إِذْ  وسََلَّمَ  وَآلِِهِ  عَليَهِْ   ُ اللَّهَّ صَلَّىَّ   ِ اللَّهَّ لرَِسُولِ  فاً 

َ
ِ«4 خِلَا اللَّهَّ كِتاَبُ  »حَسْبنَُا  يَقُولُ:  ابِ  طََّ

ْ
الْخ

نصَْحَ لهَُمْ مِنْ 
َ
تِهِ وَأ مَّ

ُ
حِ أ

َ
عْلمََ بصَِلَا

َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ ِ، وَكََانَ رسَُولُ اللَّهَّ بيَتِْهِ بكِِتاَبِ اللَّهَّ

مْرِهِمْ ۗ 
َ
ةُ مِنْ أ ِيََرَ

ْ
نْ يكَُونَ لهَُمُ الْخ

َ
مْرًا أ

َ
ُ أ

ُ
ُ وَرسَُولُه  مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضََى اللَّهَّ

َ
عُمَرَ، ﴿وَمَا كََانَ لمُِؤْمِنٍ وَلَا

ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ  ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ ا حَضََرَ رسَُولَ اللَّهَّ  مُبِينًا﴾5، وَلمََّ
ً

لًا
َ

ُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَا
َ

َ وَرسَُولَه وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَّ
فَقَالَ  بدًَا«، 

َ
أ بَعْدَهُ  تضَِلُّوا  لنَْ  كِتَاباً  لكَُمْ  تُبْ 

ْ
ك

َ
أ بكَِتفٍْ  »ائْتوُنِِي  صْحَابهِِ: 

َ
لِِأ قَالَ  مَوتُْ 

ْ
ال

 !ِ اللَّهَّ كِتاَبُ  حَسْبنُاَ  قُرْآنُ، 
ْ
ال وعَِندَْكُمُ  يَهْجُرُ،  وسََلَّمَ  وَآلِِهِ  عَليَهِْ   ُ اللَّهَّ صَلَّىَّ   ِ اللَّهَّ رسَُولَ  إِنَّ   عُمَرُ: 

1 . الأحزاب/ ٢٣
البخاري، ج۳، ص۱۵۶؛ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، ج۵، ص۳۸۸؛ مستخرج أبي عوانة، ج۱۸،  . بنگرید به: صحيح   2

ص۵۹۸؛ المعجم الكبير للطبراني، ج۲۳، ص۵۰.
3 . حدیثى متواتر که بیش از ۳۰ صحابى آن را روایت کرده‌اند.

أحمد، ج۵، ص۱۳۵؛  مسند  الكبرى لابن سعد، ج۲، ص۲۴۴؛  الطبقات  الرزاق، ج۵، ص۴۳۸؛  عبد  مصنف  به:  بنگرید   .  4
صحيح البخاري، ج۷، ص۱۲۰، ج۹، ص۱۱۱؛ صحيح مسلم، ج۵، ص۷۶؛ السنن الكبرى للنسائي، ج۵، ص۳۶۶؛ مستخرج 

أبي عوانة، ج۱۲، ص۵۸۹؛ صحيح ابن حبان، ج۷، ص۷۴۸.
5 . الأحزاب/ 36
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ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ  ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ بُوا يكَْتُبْ لكَُمْ رسَُولُ اللَّهَّ صْحَابُ وَاخْتَصَمُوا، فَمِنهُْمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّ
َ ْ
فَاخْتَلفََ الْأ

ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ  ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ فَ قَالَ رسَُولُ اللَّهَّ
َ

خِْتِلَا
ْ

ثََرُوا اللَّغَطَ وَالْإ
ْ
ك

َ
ا أ وسََلَّمَ، وَمِنهُْمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ! فَلمََّ

زِيئَةِ مَا حَالَ  زِيئَةَ كُُلَّ الرَّ صَََى وَيَقُولُ: »إنَِّ الرَّ
ْ
«! فَكََانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبكِِْي حَتَّىَّ يَبُلَّ دَمْعُهُ الْح وسََلَّمَ: »قُومُوا عَنِّيِّ

فِهِمْ وَلغََطِهِمْ«1! فَكََانَ 
َ

كِتاَبَ لِِاخْتِلَا
ْ
نْ يكَْتُبَ لهَُمْ ذَلكَِ ال

َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ وَبَيْْنَ أ ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ بَيْْنَ رسَُولِ اللَّهَّ

ٍّ فَيَقُولوُنَ  ا حِزبُْ عََلِيِ مَّ
َ
، فَأ ٍّ : حِزبَْ عُمَرَ وحَِزبَْ عََلِيِ ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ حِزْبَيْْنِ ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ صْحَابُ رسَُولِ اللَّهَّ

َ
أ

ا حِزبُْ عُمَرَ فَيَقُولوُنَ: حَسْبنَُا كِتاَبُ  مَّ
َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ، وَأ ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ هْلِ بَيتِْ رسَُولِ اللَّهَّ

َ
ِ وَأ بكِِتاَبِ اللَّهَّ

كِ، فَظَهَرَ فِِي النَّاسِ 
ْ
مُل

ْ
ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ غَلبََ حِزبُْ عُمَرَ وسََبَقُوا باِل ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ ا مَاتَ رسَُولُ اللَّهَّ ِ! فَلمََّ اللَّهَّ

ٍّ مَذْمُومِيَن  ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ، وصََارَ حِزبُْ عََلِيِ ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ هْلِ بَيتِْ رسَُولِ اللَّهَّ
َ
عِْرَاضُ عَنْ أ

ْ
قَوْلهُُمْ وَالْإ

تهِِمْ وغََلبََتِهِمْ  ينَ غَلوَْا مِنهُْمْ، وَقِيلَ لِِحِزبِْ عُمَرَ لِكَثْْرَ ِ
َّ

 الَّذ
َّ

افِضَةُ إلَِّا افِضَةُ، وَمَا الرَّ مَطْرُودِينَ، وَقِيلَ لهَُمُ الرَّ
ُ عَليَهِْ  ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ تْبَاعُ رسَُولِ اللَّهَّ

َ
بِ! كَيفُْ يكَُونُ أ هَْلِ وَالتَّعَصُّ

ْ
ِ مِنْ هَذَا الْج مََاعَةِ! فَيَا لََلَّهَّ

ْ
نَّةِ وَالْج هْلَ السُّ

َ
أ

مََاعَةِ؟! 
ْ
نَّةِ وَالْج هْلَ السُّ

َ
ابِ أ طََّ

ْ
خِذُونَ بقَِوْلِ ابنِْ الْخ

ْ
ادُّونَ عَليَهِْ الْآ خِذُونَ بقَِوْلِِهِ رَوَافِضَ، وَالرَّ

ْ
وَآلِِهِ وسََلَّمَ الْآ

بِيلِ، وَكََانوُا  هُمْ عَنِ السَّ يطَْانُ فَصَدَّ هْوَاءَهُمْ، وَزَيَّنَ لهَُمُ الشَّ
َ
بَعُوا أ قَوْمَ خُدِعُوا وَاتَّ

ْ
 يكَُونُ! وَلكَِنَّ ال

َ
هَذَا مَا لَا

ينَ كَفَرُوا  ِ
َّ

اغُوتِ وَيَقُولوُنَ للَِّذ بتِْ وَالطَّ ِ
ْ
كِتاَبِ يؤُْمِنوُنَ باِلْج

ْ
وتوُا نصَِيباً مِنَ ال

ُ
ينَ أ ِ

َّ
 قَوْمًا بوُرًا! كَمَثَلِ ﴿الَّذ

مْ 
َ
۝أ ُ نصَِيًرا

َ
دَ لَه ِ

َ
ُ فَلنَْ تَج عَنِ اللَّهَّ

ْ
ُ ۖ وَمَنْ يلَ ينَ لعََنَهُمُ اللَّهَّ ِ

َّ
ِكَ الَّذ

َ
ولَئ

ُ
۝أ

ً
ينَ آمَنوُا سَبِيلًا ِ

َّ
هْدَى مِنَ الَّذ

َ
ءِ أ

َ
هَؤُلَا

ُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ  مْ يََحسُْدُونَ النَّاسَ عََلَىَ مَا آتاَهُمُ اللَّهَّ
َ
۝أ  يؤُْتوُنَ النَّاسَ نقَِيًرا

َ
كِ فَإذًِا لَا

ْ
مُل

ْ
لهَُمْ نصَِيبٌ مِنَ ال

فٌ سُفَهَاءُ، 
ْ
كًًا عَظِيمًا﴾2! ثُمَّ خَلفََ مِنْ بَعْدِهِمْ خَل

ْ
مَةَ وَآتيَنَْاهُمْ مُل

ْ
ِك

ْ
كِتاَبَ وَالْح

ْ
فَقَدْ آتيَنْاَ آلَ إبِرَْاهِيمَ ال

اقٌ،  فُسَّ لٌ، 
َّ

ضُلَّا وَرسَُولِِهِ،   ِ اللَّهَّ عََلَىَ  ابوُنَ  كَذَّ ئوُنَ،  مُتَجَرِّ ُونَ،  مُتَكَبِّرِّ دُونَ،  مُتشََدِّ فُونَ، 
ِّ
مُتَكََل ونَ،  ُ مُقَلِّدِّ

 
َ

 مَعْرِفَةَ لهَُمْ باِلرِّجَالِ، وَلَا
َ

ينِ، وَلَا  بصَِيَرةَ لهَُمْ فِِي الدِّ
َ

، وَلَا قَِّ
ْ
مَ لهَُمْ باِلْح

ْ
 عِل

َ
يَاطِيِن، لَا مْثَالِ الشَّ

َ
خْباَثٌ، كَأ

َ
أ

نَّ عََلَىَ رُؤُوسِنَا 
َ
 يَعْقِلوُنَ﴾3! ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، وَكَأ

َ
كُْمِ، ﴿صُمٌّ بكُْمٌ عُمْْيٌ فَهُمْ لَا

ْ
إنِصَْافَ لهَُمْ فِِي الْح

فَائزُِونَ!
ْ
ٍّ هُمُ ال ، فَإنَِّ حِزبَْ عََلِيِ ٍّ غَضَبُ يَبدُْو فِِي وجَْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: كُونوُا مِنْ حِزبِْ عََلِيِ

ْ
، وَال يْْرَ الطَّ

ترجمه‌ی گفتار:
پس  بودیم،  منصور  نزد  جماعتی  ما  گفت:  داد،  خبر  را  ما  طالقانی  الرّحمن  عبد  بن  احمد 
که  هستند  مردانی  مؤمنان  »از  است:  فرموده  که  پرسید  خداوند  سخن  درباره‌ی  او  از  مردی 
برخی‌شان  و  رفتند  دنیا  از  حال(  این  )بر  برخی‌شان  پس  کردند،  وفا  خداوند  با  خود  عهد  به 
 منتظرند و هرگز چیزی را تغییر ندادند«، پس فرمود: آنان سلمان، ابو ذر، عمّار، مقداد، حذیفه، 

1 .این حدیثی ثابت نزد اهل حدیث است که بخاری و مسلم در صحیح خود آن را روایت کرده‌اند )بنگرید به: صحيح البخاري، 
ج۷، ص۱۲۰، ج۹، ص۱۱۱؛ صحيح مسلم، ج۵، ص۷۶(.

2 . النّساء/ ۵۴-۵۱
3 . البقرة/ ١٧١
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جناب  آن  پس  نیست؟!  آنان  از  طالب  ابی  بن  علیّ  آیا  گفت:  مرد  هستند،  آنان  امثال  و  جابر 
او  برای  را  علی  حزب  من  می‌گوید؟!  چه  که  نمی‌شنوید  آیا  فرمود:  و  نگریست  ما  به  تعجّب  با 
آیا  آنان نیست؟! گفتم: فدایت شوم،  از  ابی طالب  آیا علیّ بن  به من می‌گوید:  او  و  نام می‌برم 
نیز  همسرانش  و  آری  فرمود:  بودند؟  حزب  دو  سلّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّی  خدا  رسول  اصحاب 
و  سلمه  امّ  که  حزبی  و  بودند  آن  در  سوده  و  صفیّه  حفصه،  عایشه،  که  حزبی  بودند:  حزب  دو 
سایر همسران رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در آن بودند و حزب عایشه علی را دوست 
نمی‌داشتند و حزب امّ سلمه علی را دوست می‌داشتند و آن دو با هم در کشمکش بودند، پس 
بعد از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم حزب عایشه غالب شد و در حکومت پیشی گرفت، 
پس بغض علی در میان مردم ظاهر شد، تا اینکه با هم بر ضدّ او همدست شدند و حکومت را از 
او و فرزندانش بازداشتند و هر جبّار ستمگری را بر ضدّشان یاری دادند، در حالی که رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله و سلّم علی و فرزندانش را دوست می‌داشت و درباره‌ی آنان به نیکی سفارش 
می‌کرد و می‌فرمود: »من در میان شما چیزی را بر جا می‌گذارم که اگر به آن تمسّک جویید هرگز 
پس از من گمراه نخواهید شد: کتاب خداوند و اهل بیتم« و عمر بن خطّاب می‌گفت: »کتاب 
خداوند ما را بس است«، بر خلاف رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم که اهل بیتش را قرین 
و برای  امّتش داناتر  آله و سلّم به صلاح  و  الله علیه  کتاب خداوند می‌شمرد و رسول خدا صلّی 
رسولش  و  خداوند  وقتی  که  نمی‌رسد  را  مؤمنی  زن  یا  مرد  هیچ  »و  بود  عمر  از  خیرخواه‌تر  آنان 
امری صادر می‌کنند، برایشان اختیاری در کارشان باشد و هر کس خداوند و رسولش را نافرمانی 
آله و  الله علیه و  کند، به گمراهی آشکاری دچار شده است«، پس چون مرگ رسول خدا صلّی 
بنویسم که  برایتان چیزی  تا  بیاورید  »برای من کتف شتری  فرمود:  به اصحابش  فرا رسید  سلّم 
هرگز پس از آن گمراه نشوید«، پس عمر گفت: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم )به خاطر 
بیماری( هذیان می‌گوید و قرآن نزد شماست، کتاب خداوند ما را بس است! در این هنگام بود 
که اصحاب اختلاف کردند و به نزاع پرداختند، پس برخی‌شان می‌گفتند: کتف شتری بیاورید 
را می‌گفتند!  و برخی‌شان سخن عمر  بنویسد  برایتان  آله و سلّم  و  الله علیه  تا رسول خدا صلّی 
پس چون سر و صدا و کشمکش بالا گرفت، رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: »از نزد 
تر می‌نمود و  را  تا جایی که اشک چشمانش زمین  ابن عبّاس گریه می‌کرد  من برخیزید«! پس 
می‌گفت: »همه‌ی مصیبت از آن است که با سر و صدا و کشمکش نگذاشتند که رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلّم آن نوشته را برایشان بنویسد«! پس اصحاب رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
و سلّم دو حزب بودند: حزب عمر و حزب علی؛ حزب علی قائل به کتاب خدا و اهل بیت رسول 
آله و سلّم بودند و حزب عمر می‌گفتند: کتاب خدا ما را بس است! پس  و  الله علیه  خدا صلّی 
از دنیا رفت، حزب عمر غالب شدند و در حکومت  آله و سلّم  الله علیه و  چون رسول خدا صلّی 
پیشی گرفتند، پس گفتمان آنان و رویگردانی از اهل بیت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 
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در میان مردم رواج یافت و حزب علی نکوهیده و رانده شدند و به آنان رافضه گفته شد، در حالی 
که رافضه جز کسانی از آنان که غلو کردند نیستند و به حزب عمر به خاطر کثرت و غلبه‌ی‌شان 
اهل سنّت و جماعت گفته شد! پس به خدا فریاد می‌دارم از این جهالت و تعصّب! چگونه ممکن 
روافض  او،  سخن  به  گوش‌دهندگان  و  سلّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّی  خدا  رسول  پیروان  که  است 
این  و جماعت؟!  اهل سنّت  گرفتند،  را  ابن خطّاب  و سخن  کردند  رد  او  بر  که  و کسانی  باشند 
ممکن نیست، ولی مردم فریب خوردند و از اهواء خود پیروی کردند و شیطان برایشان زینت داد 
از کتاب داده  بهره‌ای  مانند »کسانی که  بودند!  آنان مردمی بی‌خیر  و  بازداشت  راه  از  را  آنان  و 
شدند و به جبت و طاغوت ایمان می‌آورند و درباره‌ی کافران می‌گویند که آنان از کسانی که ایمان 
آنان کسانی هستند که خداوند لعنت‌شان کرده است و هر کس  آوردند هدایت‌یافته‌تر هستند! 
که خداوند لعنتش کند، برایش پشتیبانی نخواهی یافت. یا برای آنان سهمی از حکومت است، 
تا به )این گروه از( مردم هیچ چیز ندهند؟! یا به )این گروه از( مردم به خاطر چیزی که خداوند 
حکمت  و  کتاب  ابراهیم  آل  به  ما  چراکه  می‌کنند؟!  حسادت  است  داده  آنان  به  خود  فضل  از 
سفیه،  آمده‌اند  آیندگانی  آنان،  پی  در  سپس  بخشیده‌ایم«!  عظیم  حکومتی  آنان  به  و  داده‌ایم 
مقلّد، متکلّف، متشدّد، متکبّر، بی‌پروا، بسیار دروغ‌زننده بر خداوند و پیامبرش، گمراه، فاسق و 
خبیث که مانند شیاطین هستند! نه شناختی از حق دارند و نه بصیرتی در دین و نه معرفتی به 
رجال و نه انصافی در قضاوت! »کور و کر و گنگ هستند، پس عقل را به کار نمی‌برند«! در این 
هنگام آن جناب مدّتی سکوت کرد، در حالی که گویی بر سرهای ما پرنده نشسته بود و غضب بر 

روی او آشکار بود، سپس فرمود: از حزب علی باشید؛ چراکه حزب علی رستگارانند!

شرح گفتار:
بی‌گمان این حکمت‌های سترگ و بی‌مانند، برای هر کسی که از عقل سلیم برخوردار است و 
از خداوند و روز داوری می‌ترسد، کافی است. برای آگاهی بیشتر درباره‌ی روافض، به گفتار ۱۷۵ 

و برای آگاهی بیشتر درباره‌ی صحابه، به گفتار ۱۲۸ مراجعه کنید.

با نهضت

آشنا شوید.
»بازگشت به اسلام«

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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